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چکیده
اقتصـــاد مقاومتـــی عبارت اســـت از اقتصادی مســـتقل کـــه دارای خاصیت مقاومـــت مدبرانه در 
مقابل کارشـــکنی و خباثت دشـــمن و آســـیب ناپذیر در برابر بحران ها و نوســـانات بین المللی اســـت. 
، بررسی مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث و نقش آن ها  هدف از تدوین این اثر
در تحقق اقتصاد مقاومتی است. لذا این مقاله به این سؤال مهم پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی 
کلامـــی اقتصـــاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کدامند و چه نقشـــی را در تحقق اقتصاد مقاومتی 

ایفا می کنند؟
ایـــن پژوهـــش از نـــوع تحلیل محتـــوا و کتابخانه ای اســـت و بـــا مراجعه بـــه منابع و آثـــار مرتبط، 
داده های مورد نیاز جمع آوری و در راســـتای دســـت یابی به هدف و پاســـخ به ســـوال تحقیق، مورد 

گرفته است. تجزیه، تحلیل و تدوین قرار 

1. اســـتادیار علوم قرآن و حدیث، دانشـــگاه آزاد اســـلامی ســـمنان، گروه الاهیات، ســـمنان، ایران. )نویســـنده 
مسئول(. 

Email: Kohsari888@gmail.com
2. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آزاد سمنان، سمنان، ایران.

 Email: Bozhmehrani_64@yahoo.com 
گروه علوم قرآن و حدیث، مشهد، ایران. 3. دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 

Email: Irvani_Javad@yahoo.com
گروه فقه و مبانی حقوق، سمنان، ایران.  4. استادیار فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد سمنان، 

Email: Alireza.Saberyan@yahoo.com
پذیرش: 1400/12/20 دریافت: 1400/06/30       



یافته هـــای بحـــث نشـــان می دهد، ضمن این کـــه نظریه اقتصـــاد مقاومتی ریشـــه در اعتقادات و 
مبانـــی دینـــی دارد، مهم ترین مبانی کلامـــیِ اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قـــرآن و حدیث، خدامحوری 
و مالکیت حقیقی خداوند و اعتقاد به معاد اســـت. توجه به این مبانی اســـت که می تواند کشور را از 

کند. بحران های اقتصادی خارج و رونق اقتصادی را در جامعه ایجاد 

واژه های کلیدی: اقتصاد مقاومتی، قرآن و حدیث، مبانی کلامی.
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مقدمه
برترین هادیان در طول تاریخ بشـــر کســـانی بوده اند که در پرتو وحـــی و ارتباط با آفریدگار جهان 
رهنمودهای او را به مردم ابلاغ کردند و پیامبر گرامی اسلام؟صل؟ به عنوان تکمیل کننده هدایت گری 
پیامبران؟عهم؟، آیینی را که همگام با فطرت و طبیعت بشریت بود، به نام دین اسلام عرضه نمود که 
، ضامن تداومش تا قیامت اســـت. بدیهی است که چنین آیینی  انطباق آن با طبیعت و فطرت بشـــر

به بهترین و مقاوم ترین شیوه و روش زندگی، مردم را هدایت می کند.
در دین مبین اســـلام، هیچ بخشـــی از مســـائل مربوط به زندگی انســـان مورد غفلت واقع نشـــده 
اســـت. در این میان، بخش قابل توجهی از زندگی انســـان را مســـائل اقتصادی تشـــکیل می دهد که 
نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ها نیز دارد؛ بلکه در حقیقت بر اساس تنظیم صحیح مسائل 
اقتصـــادی اســـت کـــه می توان به مقاصـــد معنوی و فرهنگی دســـت یافت که توجه بـــه آن از اهمیت 

زیادی برخوردار است.
بـــا توجـــه بـــه این که، قدرت هـــای مســـتکبر جهانی تحریـــم اقتصادی را یکـــی از راه هـــای مؤثر در 
ناموفق جلوه دادن نظام اســـلامی در اداره امور اجتماعـــی و حکومتی می دانند و به همین جهت، از 
ابتدای پیروزی انقلاب اســـلامی تحریم هایی را اعمال کرده اند و هرســـال نیز حلقه تحریم ها را تنگ تر 
می نماینـــد، رهبر انقلاب اســـلامی با مطـــرح کردن نظریه و تئـــوری نوینی در عرصـــه اقتصاد باعنوان 
»اقتصـــاد مقاومتی«، بارقه امیدی بـــه ملت ایران تزریق نمودند. با اجرایی کردن این نوع اقتصاد در 
، نه تنها کشـــور ما، بلکه تمام امت ها و کشورهای مســـلمان می توانند بر دشمنان خود در این  کشـــور
زمینه غلبه پیدا کنند. تحقق این نظریه  اقتصادی، نیازمند شـــناخت دقیق مبانی و اصول کاربردی 
آن از دیـــدگاه قرآن و حدیث اســـت؛ لذا ضرورت دارد که این اصـــول و مبانی از دیدگاه دو منبع قرآنی 
و روایی مورد بررســـی قرار گیرد. مقاله پیش رو به این ســـؤال مهم پاسخ می دهد که مهم ترین مبانی 
کلامـــی اقتصـــاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث کدامند و چه نقشـــی را در تحقق اقتصاد مقاومتی 

ایفا می کنند؟
ایـــن پژوهـــش از نـــوع تحلیل محتـــوا و کتابخانه ای اســـت و بـــا مراجعه بـــه منابع و آثـــار مرتبط، 
داده هـــای مـــورد نیاز جمع آوری و در راســـتای دســـت یابی به هدف و پاســـخ به ســـوال تحقیق مورد 

گرفته است. تجزیه، تحلیل و تدوین قرار 
1. بیان مسأله

، مســـائل اقتصادی در بین اقشـــار مختلف مردم  با توجه به این که امروزه بیش از هر زمان دیگر
از نـــگاه ویـــژه ای برخوردار شـــده و تأثیر بســـیار زیـــادی در دین داری مـــردم نیز پیدا کرده اســـت و از 
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، از وظایف مهم حکومت اسلامی، ایجاد رفاه اقتصادی توأم با بسط عدالت است )نک.  ســـوی دیگر
نهج البلاغـــه، 1390ش: خطبـــه 15 و نامـــه 53( که رســـول خـــدا؟صل؟، در بیان ایـــن وظیفه بر دوش 
کمـــان اســـلامی چنین فرمـــود: »و لَم یَفقَرهم فیکفُرهُم؛ آن ها را به فقر نکشـــاند تا به کفر رســـاند«  حا
کم، از طریق  )کلینـــی، 1372ش: ج1، ح406(، بدیهی اســـت فقیـــر یا ثروتمند کردن مردم توســـط حا
کمیتی است که باید از مسیرهای صحیح خودش دنبال شود. اما سؤالی که  اجرای سیاست های حا
مطرح  می شـــود این اســـت که مبانی کلامی اقتصاد مقاومتی کدامند و نقش آن ها در راستای تحقق 
اقتصاد مقاومتی چیســـت؟ نوشتار پیش رو در صدد پاســـخ گویی به پرسش یادشده همراه با تبیین 

اجمالی تأثیر مبنای کلامی بر اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
2. پیشینه پژوهش

کنون  پیرامون این موضوع کتاب ها و مقالاتی نگاشـــته شـــده، اما مثل عنـــوان پژوهش حاضر تا
کتاب، رســـاله یا مقاله ای ارائه نشـــده و نســـبت بـــه مبانی کلامی اقتصـــاد مقاومتی از دیـــدگاه قرآن و 

حدیث کم تر پرداخته شده است.
در کتـــاب الزامات و مبانی اقتصاد اســـلامی در قرآن کریم، نویســـنده به مفهوم شناســـی اقتصاد، 
اهمیت و ضرورت اقتصاد در اسلام و راه های مقابله با تحریم ها و مفاسد اقتصادی در اسلام پرداخته 
و اشـــاره ای نیز به ســـیره اقتصادی اهل بیت؟عهم؟ داشـــته  اســـت. هم چنین الزامات و مبانی اقتصاد 

اسلامی و عوامل موفقیت در اقتصاد اسلامی را بیان داشته است )جعفرزاده کوچکی، 1395ش(.
در کتاب مبانی فقهی اقتصاد اســـلامی، نویســـنده کلیاتی در باب تعریف فقـــه و اجتهاد، جایگاه 
آن در علـــم فقـــه، منابع فقه و دانش اقتصاد و جایگاه فقه الاقتصاد، و نقش زمان و مکان در اجتهاد 
بیـــان کـــرده و به قواعد فقهی اقتصـــاد، من جمله اصل اباحه، قاعده لاضـــرر و قاعده حرمت اضرار به 
نفس و غیره پرداخته  است. هم چنین مال، مالیت و مالکیت را بررسی کرده و قراردادهای اقتصادی 

و شیوه های نامشروع کسب درآمد را بیان داشته است )ایروانی، 1392ش(.
در کتاب دیگر عبداللهی، به تعریف مال، مالکیت و حق پرداخته و در ادامه به ثروت های اولیه و 
منابع چهارگانه  زمین، معدن، آب و ثروت های طبیعی اشـــاره کرده و عوامل پیدایش مالکیت یا حق 
را ذکر نموده و انتقال مالکیت از راه قراردادهای اقتصادی، عقود معین اقتصادی و مکاسب محرمه 

کرده است )عبداللهی، 1371ش(. را بررسی 
کرمی در کتاب مبانی فقهی اقتصاد اسلامی به تعریف اقتصاد، قلمرو آن و اهمیت اقتصاد، مکتب 
گی های  اقتصـــادی و روش تحقیـــق در اقتصاد اســـلامی پرداخته اســـت. بیان قواعد فقهـــی و نیز ویژ
گی های مال، اقسام مالکیت و اسباب مالکیت، اقتصاد بازرگانی و اقتصاد  آن ها، فلسفه مالکیت، ویژ
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منابع طبیعی و محیط زیســـت و اقتصاد بخش عمومی از دیگر قســـمت های این کتاب است )کرمی 
و پورمند، 1380ش(.

کتاب دیگر مبانی اقتصاد اسلامی است که در آن نویسندگان، روش های تحقیق، تحلیل و طرح 
مسائل اقتصادی، مفاهیم و مبانی مکتب اقتصادی اسلام و اهداف اقتصادی اسلام را مورد بحث و 

بررسی قرار داده اند )جمعی از نویسندگان، 1371ش(.
هم چنین دو پایانامه کارشناســـی ارشد، شبیه این عنوان موجود است که در این دو پایان نامه، 
 ، نویســـندگان به مبانی قرآنی اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث پرداخته اند )خسروی اسفزار

1394ش؛ قبادی، 1392ش(.
تفـــاوت اثـــر پیش رو با منابع معرفی شـــده در این اســـت که در منابع معرفی شـــده نویســـندگان 
ضمن بررســـی تعاریف، ضرورت و اهداف اقتصاد اسلامی و ... به بررسی مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 
گر هـــم یک مورد )مالکیت( ذکر شـــده با رویکر  پرداخته انـــد و به مبانی کلامی یا اشـــاره نداشـــته و یا ا
کلامی به آن پرداخته نشـــده اســـت. تفاوت دیگر این اســـت که در اثر پیش  رو، نویســـندگان سعی بر 
بررســـی و تحلیـــل نقش مبانی کلامـــی خدامحوری و مالکیت حقیقـــی خداوند و اعتقـــاد به معاد در 
تحقـــق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیث دارند، در حالی که به این موضوع در این منابع به 

هیچ وجه اشاره نشده است.
3. ضرورت و روش پژوهش

امـــروزه یکـــی از مهم ترین عرصه های نبـــرد بین جبهه حق و باطل، مســـئله اقتصادی اســـت. با 
توجه به این که مســـائل اقتصادی با زندگی روزمره مردم بیش از ســـایر عرصه های دیگر مرتبط است 
و آسیب پذیری بالایی هم دارد، همواره مورد توجه دشمنان بوده و چند سالی است که تمرکز آن ها 

گرفته است. بیشتر در این عرصه صورت 
بـــا عنایـــت به این که از ســـال 1389مقام معظم رهبـــری باهدف مقابله بـــا توطئه های اقتصادی 
مخالفان، مسئله  اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده اند، پرداختن به مبانی کاربردی کلامی این موضوع 
کـــه کمتر به آن  و ارایـــه راه حل هـــای اجرایی شـــدن این مهم، به خصـــوص از دیدگاه قـــرآن و حدیث 
گر از مبانی وحیانـــی و روایی که مصون از  پرداختـــه شـــده، ضرورت دو چندان دارد؛ زیـــرا هر طرحی ا
خطا و اشتباه است، برخوردار باشد، ضمن این که زمینه پذیرش بیشتری خواهد داشت، توطئه های 
اقتصـــادی دشـــمنان را نیز خنثی نمـــوده و هم کارآمدی اقتصادی نظام اســـلامی را به جامعه عرضه 
می نماید و هم نشان گر توانایی علمی و نظریات صحیح آموزه های دینی در زمینه اقتصادی خواهد 
بود. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای و شـــیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، تنها به 
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بررســـی و تحلیـــل نقش دو مبنای کلامی خدامحـــوری و اعتقاد به معاد در تحقـــق اقتصاد مقاومتی 
از دیدگاه قرآن و حدیث پرداخته  اســـت. ارائه راه حل های عملیاتی شـــدن این نوع اقتصاد، نیاز به 

پژوهش مستقلی دارد.

یافته ها و بحث
1. مفهوم اقتصاد مقاومتی

تعاریف مختلفی درباره اقتصاد مقاومتی ذکر شـــده است ]1[ که در این جا به تعریف مقام معظم 
رهبری که یکی از بهترین تعاریف به شـــمار می آید، بســـنده می شود: اقتصاد مقاومتی عبارت است از 
اقتصادی مســـتقل که دارای خاصیت مقاومت مدبرانه در مقابل کارشـــکنی و خباثت دشمن است 
و آســـیب ناپذیر در برابر بحران ها و نوســـانات بین المللی باشـــد و در شرایط فشار و دشمنی ها بتواند 
علاوه بر کاهش آسیب پذیری کشور در مقابل ترفندهای دشمنان و نواسانات جهانی، تضمین کننده  
روند رو به رشـــد و شـــکوفایی کشـــور باشـــد )بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ های:1380/4/10، 

.)1392/6/6 ،1391/5/3 ،1385/11/30
بـــه نظر نویســـندگان، اقتصـــاد مقاومتی را این گونـــه نیز می تـــوان تعریف کرد: اقتصـــاد مقاومتی، 
کـــه دارای نقشـــی فعال و نـــه منفعـــل، خنثی کننـــده و نه تابع  اقتصـــادی تدبیـــری و ترمیمی اســـت 
فعالیت هـــای خصمانه جبهه زراندوزان بین المللی و معبری روشـــن برای گذر از مشـــکلات داخلی و 

بحران های ناشی از درهم ریختگی اقتصادی است.
: ترمیمی، تدبیری، فعال و نه منفعل،  به صـــورت کلی، خصوصیات اقتصاد مقاومتی عبارت اند از
خنثی گـــر اقتصـــاد تحمیلی، ســـبب رشـــد و بالندگی اقتصاد ملی و ســـبب پیدایـــش نبوغ ها و پرورش 

تئوری ها.
کـــه از خدا، جهان،  کم در دنیای فعلی بر اســـاس برداشـــت و تفســـیر خاصی  نظام اقتصادی حا
انســـان و جامعه ارائه می دهد، بنیان های خود را بنانهاده و انســـان محوری را در همه فعالیت های 
اقتصـــادی، اصـــل پایداری قرار داده و نظام اقتصادی را بر پایه اعتقـــاد به این آموزه ها طراحی و اجرا 
کرده اســـت. در هـــر نظامی، الگوهـــای رفتاری در عرصـــه فعالیت های اقتصادی برخاســـته از حقوق 
اقتصادی ویژه اســـت و حقوق اقتصادی از اصول و قواعد اساســـی نظام اقتصادی آن شکل می گیرد 
و آن اصول و قواعد اساســـی بر اســـاس دیدگاه خاصی که هر نظامی دربـــاره مقوله های خدا، جهان، 
انســـان و جامعه ارائه می دهد، ســـامان می یابد. برای مثال در نظام اقتصادی ســـرمایه داری یکی از 
عوامل تعیین کننده میزان پس انداز و ســـرمایه گذاری، نرخ بهره اســـت )یوسفی، 1374ش: ص80(. 
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بر اســـاس ضوابط حقوق اقتصادی، لازم اســـت افراد در فعالیت های اقتصادی خود آن را بر اســـاس 
توافق، رعایت کنند. یکی از ریشه های چنین دیدگاهی می تواند این مبنای اعتقادی درباره خداوند 
باشـــد که خداوند در رابطه با انســـان ها در عرصه فعالیت های اقتصادی فقط به رابطه تکوینی خود 
با انسان بسنده کرده و رابطه ای به نام هدایت تشریعی در عرصه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی 
ارائه نداده است؛ بنابراین حرمت ربا به صورت حکم شریعت الاهی در عرصه فعالیت های اقتصادی 
گر مبانی اعتقادی نظام اقتصادی اسلام با مبانی اعتقادی سایر نظام های  پذیرفتنی نیســـت؛ پس ا
اقتصـــادی متفـــاوت باشـــد، بایـــد بپذیریم که اصـــول و قواعد اساســـی حقـــوق اقتصـــادی الگوهای 
اقتصادی و درنتیجه نظام اقتصادی اســـلام با نظام های اقتصادی دیگر تفاوت های اساســـی دارد. 
از همین رو امام خمینی؟ره؟ می فرمایند: اسلام دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی 
و فرهنگی اســـت که برای تمام ابعاد و شـــئون زندگی فردی و اجتماعی، قوانین خاصی دارد و جز آن 
را بـــرای ســـعادت جامعه نمی پذیرد )خمینـــی، 1378ش: ج3، ص68(. با توجه بـــه این توضیح، دو 
کـــه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش بســـیار زیادی دارد، مورد بررســـی و تحلیل  مبنـــای مهم کلامی 

قرار می گیرد.
2. خدامحوری و مالکیت حقیقی خداوند

خدامحوری انســـان در رفتارهای اقتصادی او بلکه در نظام اقتصادی نیز تأثیرگذار اســـت؛ البته 
ایـــن نکته قابل  توجه اســـت کـــه خدامحوری یکی از مبانی مهم در تمام شـــئون زندگی اســـت که در 

جای خود قابل  بررسی است.
، اعمال و  گفتار شناخت انسان از پروردگار خویش در انگیزه ها و اهداف، آمال و آرزوها، اندیشه، 
رفتار او مؤثر می افتد و به حیات او سمت وسویی خاص بخشیده و هویت ویژه ای برای او به ارمغان 

می آورد )سعیدی مهر و دیوانی، 1383ش: ص40(.
با بررســـی اجمالی مبانی اعتقادی سایر نظام های اقتصادی و تأثیر نوع باور آن ها درباره خدا در 

شکل گیری نظام اقتصادی، برتری نوع نگاه اسلام در این زمینه روشن می شود.
اساســـی ترین مبنای اعتقادی و فلســـفی نظام ســـرمایه داری لیبرال، »دئیســـم« است )یوسفی، 
1374ش: ص91(. ایـــن دیـــدگاه رابطـــه خداونـــد را بـــا جهان طبیعت و انســـان به گونـــه خاصی بیان 
می کند. دئیســـت ها به چند بخش تقســـیم می شـــوند که در این جا به تناســـب بحث به دودســـته از 

آن ها اشاره می شود:
الـــف. گروهـــی از آن ها بر این باورنـــد که خداوند متعال، جهان طبیعـــت را آفریده و نظام طبیعی 
کـــه کارآمدتریـــن نظام اســـت، در آن قرار داده و خـــود هیچ گونه دخالت تکوینی مســـتمر و هدایت  را 
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تشـــریعی ندارد. آن چه نیاز ابنای بشر است، بر اساس مشیت الاهی در نظام طبیعی قرار داده  شده 
است. بر اساس این دیدگاه، خداوند همانند ساعت سازی است که جهان طبیعت را همانند ساعت 

کار می کند. آفریده و آن را به حال خود رها ساخته و خودبه خود و به نحو احسن 
نظام اقتصادی نیز جزئی از نظام طبیعی است که خداوند در آن هیچ گونه دخالتی ندارد. برای 
آن که نظام اقتصادی به بهترین نحو کار کند و مردم و جامعه را به رفاه برساند، باید از هرگونه دخالت 
نیروهای بیرونی در اقتصاد جلوگیری کرد. این نظام طبیعی اقتصادی به وســـیله »دست راهنمای« 
هوچسن یا »دست نامرئی« آدام اسمیت به بهترین نحو به بقای خود برای سعادت رساندن ابنای 
بشـــر ادامه می دهد؛ بنابراین در عرصه اقتصادی، هدایت تکوینی مستمر خداوند وجود ندارد و نیز 

به هدایت تشریعی او نیازی نیست )همان: ص 92(.
ب. گروهی دیگر از دئیســـت ها منکر هدایت تکوینی مســـتمر خداوند نیســـتند، اما آن را در حد 
نظارت بر این که نظام طبیعی درست عمل کند در نظر دارند؛ ولی هدایت تشریعی و وحی را به طورکلی 
: کاپلســـتون، بی تا: ج5؛ ژید و ریســـت، 1395ش: صـــص9، 69، 72، 76 و 87؛  منکرنـــد )برداشـــتی از
نمـــازی، 1392ش: صص22-24(. ایـــن نوع دیدگاه آثار و نتایجی از قبیـــل بی نیازی از قانون گذاری، 
.ک. ژید و ریست، 1395ش: صص15- عدم  مداخله دولت و آزادی اقتصادی و... را به دنبال دارد )ر

17، 46، 49، 70؛ نمازی، 1392ش: صص23 و 24؛ تفضلی، 1392ش: صص78-72(.
این دیدگاه نیز مورد نقد بوده و در جای خود باید بررسی شود که در این مقاله جای آن نیست. 
بعـــد از این توضیح کوتاه، در این جا رابطه خداشناســـی و خدامحوری با اقتصاد مقاومتی بررســـی و 

تحلیل و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین می شود.
گی خاصـــی به اعمـــال و رفتار انســـان در صحنـــه زندگی  یقیـــن بـــه توحید افعالـــی خداونـــد، ویژ
می بخشـــد. این باعث خواهد شـــد که انســـان در عرصه فعالیت های اقتصادی بـــه نحوی رفتار کند 
که با رفتارهای انســـان غیر موحد متفاوت باشد؛ زیرا اعتقاد به توحید افعالی، رابطه خدا را با انسان 
و طبیعت به گونه ای تعیین می کند که با خداشناســـی مبتنی بر دئیســـم متفاوت اســـت. از آن جا که 
نظام اقتصادی، نظام رفتاری است، تأثیرپذیری این نظام از رفتارهای برخاسته از اعتقاد به توحید 

افعالی با تأثیرپذیری نظام اقتصادی برخاسته از اعتقاد به دئیسم تفاوت دارد.
از دیـــدگاه قرآن کریـــم، تمامی کائنات ازجمله انســـان، منابع و ابزارهای تولیـــد، مخلوق خداوند 
علیم و حکیم هســـتند. هم چنین هرگونه فعالیتی ازجمله فعالیت های تولیدی و فرایند شـــکل گیری 
آن نیـــز مخلوق خداوند اســـت و مســـتقل از اراده او نمی توانـــد تحقق یابد. قرآن کریـــم اصرار دارد به 
انسان بیاموزد و به این نکته توجه دهد که از عوامل زمینه ساز گرفته تا عوامل مباشر در تولید، همه 
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مخلوق اویند )اعراف/57؛ اسراء/12 و 66؛ واقعه/63-65؛ صافات/96؛ جاثیه/13؛ ملک/15(.
خداپرســـتان در عرصـــه فعالیت هـــای اقتصـــادی همـــواره دســـتی غیبـــی احســـاس می کنند که 
هدایت گر فعالیت ها و رخدادهای اقتصادی است؛ همانند آن چه آدام اسمیت تحت عنوان »دست 
.ک. ژید و ریســـت، 1395ش: صص15-17، 46، 49، 70؛ نمازی، 1392ش:  نامرئی« مطرح می کند )ر
صـــص23 و 24؛ تفضلـــی، 1392ش: صص72-78(، اما تفاوت بین این دو بســـیار اســـت. بر اســـاس 
بینش توحیدی، مردم در ســـخت ترین شرایط اقتصادی، دچار یأس نمی شوند و در بهترین شرایط 
اقتصـــادی، از یـــاد خدا و اطاعت و عبودیـــت او غافل نمی گردند؛ زیرا مؤثر حقیقـــی را خداوند متعال 
می داننـــد. در زمـــان رکود یا بحران، چشـــم امید به رحمت واســـعه او و گشـــایش در امـــور دارند و در 
گـــر او نخواهد، فراوانی محصول  که ا هنگام رونق، احســـاس بی نیازی نکـــرده، طغیان نمی کنند؛ چرا
دوام نخواهـــد یافت. از دیدگاه قرآن کریم، فعالیت های اقتصـــادی و مبادرت به بهره گیری از مواهب 
طبیعی برای تأمین معاش، می تواند یک عمل عبادی و مظهری از عبودیت خداوند متعال باشـــد. 
زْقِه  کِبهَا وَ کلُواْ مِن رِّ  فَامْشُواْ فیِ مَنَا

ً
رْضَ ذَلُولا

َ ْ
ذِى جَعَلَ لَکُمُ الَأ

َ
خداوند در این زمینه می فرماید: »هُوَ الّ

؛ او کســـی است که زمین را برای شما رام کرد، بر شـــانه های آن راه بروید و از روزی های  شُـــور وَ إِلَیهِ النُّ
خداوند بخورید و بازگشت و اجتماع همه به سوی اوست!« )ملک/15(.

در ایـــن آیـــه مبارکه، پس از یـــادآوری نهایت رام بودن زمیـــن و آمادگی کامل آن بـــرای بهره دهی، 
گـــر تنها همین یک آیـــه برای ترغیب بـــه پرداختن به  ترغیـــب بلیغ به بهره گیری از آن شـــده اســـت. ا
طبیعـــت و اســـتفاده از مواهب آن می بـــود، برانگیزنده  ای قـــوی برای تلاش های اقتصادی به شـــمار 

می آمد.
روشـــن اســـت، انســـانی که بـــر اســـاس مبانی الاهـــی اقدام بـــه فعالیت هـــای اقتصـــادی می کند، 
نه تنهـــا خود را از زیّ عبودیت بیرون نمی بیند، بلکه خرســـند اســـت که با امتثـــال امر الاهی در حوزه 
فعالیت های اقتصادی، شـــأنی از شئون عبودیت را عینیت بخشیده است. البته همان گونه که خود 
قرآن کریم متذکرشده است، نباید پرداختن به امور معیشتی به گونه ای باشد که غفلت از یاد خداوند 
متعال را به همراه داشته باشد )جمعه/9(. هم چنین نباید از راه های باطل، نیازهای معیشتی خود 

کرد )نساء/29( و باید از پرداخت های مالی واجب و مستحب دریغ نورزید )انفال/41(. را تأمین 
ایـــن نظر کـــه عملیات اقتصـــادی می تواند مظهـــری از عبودیـــت خداوند متعال باشـــد، موجب 
منزوی شـــدن افکار و افرادی است که ایمان به خدا و تقیّد به دیانت را مانع فعالیت های اقتصادی 

و تحقق رفاه اجتماعی می دانند.
با عنایت به توضیحات ذکرشـــده نتیجه می گیریم که این گونه آموزه های دینی در مکتب اســـلام 
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بـــا دیـــدگاه دیگر مکاتب فکری مثل دئیســـم، که آفرینش جهـــان را آنی و لحظـــه ای می پندارد، کاملاً 
متفاوت اســـت. نقشـــه و ترســـیمی که در قرآن و روایات از رابطه خداوند ســـبحان با جهان هستی و 
انســـان و تمام مسائل زندگی از  جمله امور اقتصادی ارائه می دهند، کاملاً متفاوت از رابطه ای است 
که مکتب دئیســـم به صورت زیربنای تفکر فلسفی لیبرالیسم اقتصادی ارائه می دهد؛ درنتیجه لوازم 
اقتصادی این دو دیدگاه نیز متفاوت است که باید در جای خود مورد بررسی قرار گیرد. از این روست 
که مقام معظم رهبری به این مسئله اشاره کرده و رابطه خدامحوری را در پیشرفت امور از  جمله امور 
اقتصادی بســـیار مهم می دانند )ســـخنرانی در جمع مـــردم مشـــهد، 1390/1/1؛ جعفرزاده کوچکی، 

1395ش: ص56(.
اما نســـبت به مالکیـــت حقیقی خداوند، یک انســـان متدین می داند که خداونـــد نه تنها مالک 
تمام دارایی های اوســـت، بلکه تمام دارایی های جهان نیز از آنِ حق تعالی اســـت و همه موجودات 
به نوعی محتاج او هســـتند )آل عمران/109 و یونس/66(. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که 
شـــناخت تفاوت نظام های اقتصادی به طور عمده، در دیدگاه آن ها نســـبت بـــه این موضوع نهفته 
 اســـت. با شـــناخت شـــکل و حدود این مبنـــا در هر نظام اقتصـــادی، می توان به موضـــع آن نظام در 
رابطه با ســـایر مســـائل اقتصادی نیز پی برد. به علاوه شکل و نوع نگاه به مالکیت در جهت دادن به 

تولید، توزیع و مصرف نیز نقش تأثیرگذاری دارد.
نســـبت به منشـــأ مالکیت ســـه عامل شمرده شـــده که دانســـتن آن ها به شـــناخت ایـــن مبنای 

کرد: کاربردیِ کلامی کمک خواهد 
عامل اول؛ عامل فطری: میل ذاتی و غریزی هر انســـانی این اســـت که اشـــیائی که ایجاد کرده، 
اختصاص به خود وی داشـــته باشـــد. میل به اختصاص، آن گونه گسترده اســـت که غیر اموال را هم 
پوشش می دهد و این اختصاص شیء به خود انسان، در واقع توسعه ذات -و برخلاف کلیه نظریاتی 
کـــه مارکسیســـم در این باره مطـــرح کرده- از ذاتیات انســـان بوده و غیـــر قابل انکار اســـت. بنابراین؛ 
انـــکار این عامـــل برای مالکیت، انحراف از مســـیر یک کشـــش ذاتی و یکـــی از نقص های یک مکتب 
به حســـاب می آید. البته بی حدومرز بودن مالکیت هم مشـــکلاتی دارد که در جای خود قابل  بررسی 
اســـت )جمعی از نویســـندگان، 1371ش: ص222(. این عامل به گونه ای اســـت که برخی از حیوانات 
نیـــز به حکم غریـــزه آن را درک می کنند و به قول علامه طباطبایی، یکی از منشـــأهای اصل مالکیت، 
عامل فطری اســـت؛ یعنی اصل اختصاص که این  یک امر غریزی و از اعتبارات قبل الاجتماع اســـت 

)مطهری، 1403ق: ص 145(.
عامل دوم؛ عامل عقلی: مقصود از این عامل، حکم عقل عملی بر اولویت و حق است. مدعای 
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گر کســـی زحمت کشـــید و چیزی تولید کرد و محصول  ما این اســـت که عقل عملی حکم می کند که ا
تولیـــد او را فـــرد دیگری که کاری انجام نداده، تصاحب کرد، عمل خلاف حق و عدلی انجام  گرفته که 
عقل عملی آن را درک می کند؛ چون از نظر منطق عقل عملی، هر کس به محصول کار خود، نسبت 

به فرد دیگری که هیچ گونه تأثیری در تولید این محصول نداشته، اولی است.
ک دیگری  البتـــه ایـــن حکم عقـــل، با قطع  نظـــر از عوامـــل ثانوی اســـت که منشـــأ پیدایش مـــلا
ک ها متقابل شـــده، بین آن ها تزاحم ایجاد  می شـــوند؛ زیرا، در بســـیاری از مدرکات عقل عملی، ملا
کش  گر به جهت تأدیب و تربیت باشد، ملا ک قبح دارد، ولی ا می شود؛ به عنوان مثال، زدن یتیم ملا
عوض می شود. هم چنین اولویت شخص، نسبت به محصول کارش، می تواند به واسطه امر خداوند 
زایل شـــود و این ناشـــی از مالکیت حقیقی خداوند نســـبت به همه موجودات )و از جمله شـــخص 
کارکرده است؛ بنابراین، عقل  ( است؛ زیرا، او با نیرویی که خدا به او داده،  کار تولیدکننده و محصول 
عملی، با قطع  نظر از عناوین ثانوی و دســـتور خدا، حکم می کند که تولیدکننده نســـبت به محصول 
اولویت دارد نه فردی که هیچ گونه ســـهمی در تولید آن نداشـــته اســـت. ولی با توجه به عنوان ولایت 
و اختیار مطلق خداوند، عقل عملی نســـبت به هیچ فردی حتی تولیدکننده، حکم بر اولویت و حق 

تقدم نمی کند، بلکه دستور و فرمان خداوند را بر هر حق دیگری مقدم می داند.
عامل اول دارای جنبه غریزی و ذاتی است که در حیوانات هم وجود دارد. آن ها هم این کشش 
: مطهری، 1403ق: ص144( و  را دارند که چیزهایی به خود آن ها اختصاص داشـــته باشد )برگرفته از
ن تَکُونَ تِجَارَةً عَن 

َ
 أ

َّ
مْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ إِلا

َ
کُلُوا أ

ْ
 تَأ

َ
ذِینَ آمَنُوا لا

َ
هَا الّ یُّ

َ
که آیه »یَا أ شـــاید بتوان گفت 

کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا؛ هان! اى کسانی که ایمان آوردید، اموال خود  نفُسَکُمْ إِنَّ الَله 
َ
 تَقْتُلُوا أ

َ
نکُمْ وَلا تَرَاضٍ مِّ

را در بین خود به باطل مخورید، مگر آن که تجارتی باشد ناشی از رضایت دهنده و گیرنده و یکدیگر 
را به قتل نرســـانید، که خداى شما مهربان است« )نساء/29(، اشاره به همین عامل غریزی می کند؛ 
زیرا، انســـان در جست وجوی چیزی است که مورد خواســـت و رضایتش باشد. اما عامل دوم، حکم 
عقل عملی نســـبت به محصول کار است. عقل عملی هر انسانی درک می کند که گرفتن نتیجه کار از 
کار و تولید بوده، ظلم اســـت و می توان گفت  که بیگانه از  تولیدکننده اصلی و دادن آن به شـــخصی 
گر توبه کنید، ســـرمایه های شـــما، از   تُظْلَمُونَ ؛ و ا

َ
 تَظْلِمُونَ وَلا

َ
مْوَالِکُمْ لا

َ
إِن تُبْتُـــمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أ آیـــه »وَ

آنِ شماســـت؛ نه ســـتم می کنید، و نه بر شما ستم وارد می شود « )بقره/279(، همین عامل ارزشی را 
گر کسی بیش از سرمایه ای که به دیگری وام داده، بگیرد،  مطرح می کند؛ زیرا مفاد آن، این است که ا
ک هایش،  نوعی ظلم مرتکب شـــده اســـت. پس اصل مالکیت و مال داشـــتن ممکن است یکی از ملا
، منشـــأ مالکیت، می تواند حکم عقل عملی استحقاقی که عقل  حق و اولویت باشـــد و به تعبیر دیگر
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کُلُواْ 
ْ
امِ لِتَأ

َ
مْوَالَکُم بَینَکُم بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُواْ بِهَا إِلـــیَ الحْکّ

َ
کلُـــواْ أ

ْ
 تَأ

َ
آن را درک می کنـــد، قـــرار گیرد. آیه »وَ لا

نتُمْ تَعْلَمُـــون؛ و اموال یکدیگر را به باطـــل )و ناحق( در میان خود 
َ
ثْـــمِ وَ أ

ْ
اسِ بِالا مْوَالِ النَّ

َ
ـــنْ أ فَرِیقًـــا مِّ

( آن را )به عنوان رشوه( به قضات  نخورید! و برای خوردن بخشـــی از اموال مردم به گناه، )قســـمتی از
لت بر همین عامل ارزشـــی  ، گناه اســـت(!«  )بقره/188(، دلا ندهیـــد، در حالی کـــه می دانید )این کار
دارد؛ بنابرایـــن  کـــه مقصود از باطل، معنای لغوی آن )که مســـتهجن و قبیح بودن اســـت( باشـــد نه 

سبب باطل )جمعی از نویسندگان، 1371ش: ص224(.
عامل ســـوم؛ عامـــل اجتماعی: انســـان، موجـــودی مدنی بالطبع اســـت و اجتماعـــی بودنش، 
، حتی اســـتفاده کردن از کالاها و ثروت ها داشـــته باشـــد؛ چون  ایجاب می کند که نظمی در همه امور
گر به شکل اجتماعی و بدون نظم بخواهد اشباع نیاز کند، هرج ومرج به وجود می آید. پس ماهیت  ا
زندگـــی اجتماعی انســـان اقتضا دارد که تخصیصی در کالاها و ثروت ها بـــرای ایجاد نظم به کار گرفته 
شـــود. البته این مســـئله مطرح می شـــود که ما چگونه این تخصیص ها را تنظیم کنیم؟ و کدام نظام 
مالکیت است که بتواند به شکل عادلانه، اداره زندگی انسان را تضمین کند و خود این نظام، سدی 
در راه شـــکوفایی استعداد انسان ها نشـــود و یا آن ها را با مشکلاتی در زندگی اجتماعی مواجه نکند. 
در واقع، نظام اقتصادی که بر اساس این سه عامل، مالکیت خصوصی و تخصیص ثروت ها را تنظیم 
کنـــد، بیشـــترین کارایی را خواهد داشـــت؛ به عنوان مثـــال، تخصیص ثروت باید به گونه ای باشـــد که 
برخلاف فطرت نباشـــد؛ زیرا، هماهنگ نبودن با فطرت، مشـــکلات زیادی را به بار می آورد که یکی از 
مهم تریـــن آن ها، رکود اســـت. هم چنین مخالفت بـــا عامل دوم که حکم عقل عملی اســـت و در نظر 
نگرفتن عامل سوم و خصلت اجتماعی بودن انسان، موجب نارسایی نظام اقتصادی است و نقص 

آن به حساب می آید.
اســـلام این ســـه عامل را به طور کامل و همه جانبه در شـــکل مالکیت در نظر گرفته اســـت؛ نه با 
گر انسان  فطرت و غریزه مقابله کرده و نه عامل ارزشـــی و نیازهای اجتماعی را نادیده گرفته اســـت. ا
یک موجود منفرد بود، شـــاید خیلی از این تخصیص ها لازم نبود، اما چون موجود اجتماعی است و 
مقدار حرکت، مصرف و اشـــباع نیاز خودش نامحدود اســـت، با دیگران در جامعه برخورد دارد؛ پس 
بـــرای جلوگیری از نزاع، هرج ومـــرج و رفع تضادها و ملاحظه نیازهای اجتماعی، عقلی و غریزی، باید 
گون و همه جانبه  گر انسان موجود اجتماعی نبود، رعایت این مصالح گونا تخصیص ها صورت گیرد. ا
هـــم لازم نبـــود و ممکن بـــود که هیـــچ حدومرزی به عنـــوان تخصیص، احتیاج نباشـــد. بـــا این بیان 
کـــه مالکیت خداوند دارای دو جنبه  حقیقی و حقوقی اســـت. جنبه مالکیت  می تـــوان نتیجه گرفت 
حقیقی خداوند به این صورت است: خداوند مالک حقیقی جهان هستی است. این مالکیت عام و 
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گسترده از مبانی اعتقادی شیعیان بوده و در بسیاری از آیات و روایات، مطرح  شده است. به عنوان 
نمونه، به دو آیه زیر اشاره می شود:

رْض؛ برای خداســـت آن چه در آســـمان و زمین است« 
َ ْ
ـــماواتِ وَ ما فِی الَأ ِ ما فِی السَّ

آیه اول: »لِلهَّ
)بقره/284(؛

لت دارد بر مالکیت خداى  علامه طباطبایی در تفســـیر این آیه شریفه می فرماید: این جمله دلا
ســـبحان نســـبت بـــه عالم؛ یعنـــی آن چه در آســـمان ها و زمیـــن اســـت )طباطبایـــی، 1366ش: ج 2، 

ص671(.
؛ و حکومت آسمان ها و زمین،  کُلِّ شَـــیْءٍ قَدِیرٌ رْضِ وَالُله عَلَی 

َ ْ
ـــمَاوَاتِ وَالَأ ِ مُلْكُ السَّ

آیه دوم: »وَلِلهَّ
از آن خداســـت؛ و خـــدا بر همه چیز تواناســـت« )آل عمران/189(. این آیـــه درعین حالی که مالکیت 
خدا را بر آســـمان و زمین ثابت می کند، بشـــارتی بـــراى مؤمنان و تهدیدى براى کافران اســـت. یعنی 
می فرماید: دلیلی ندارد که مؤمنان براى پیشـــرفت خود از راه هاى انحرافی وارد شـــوند و به کاری که 
انجام نداده اند تشـــویق گردند، آن ها می توانند در پرتو قدرت خداوندِ آســـمان و زمین، با اســـتفاده 
کردن از طرق مشروع و صحیح به پیشروى خود ادامه دهند و نیز افراد بدکار و منافق که می خواهند 
بـــا اســـتفاده از این طرقِ انحرافی به جایی برســـند، تصور نکنند که از مجازات پـــروردگارى که بر تمام 

هستی حکومت می کند، نجات خواهند یافت )مکارم شیرازی، 1387ش: ج 3، صص212-211(.
کید شـــده اســـت که مطلـــق نعمت ها، از آن  ، بر این نکته تأ هم چنیـــن در تعـــدادی از آیات دیگر
کید به این سبب است که برای انسان های موحد و مؤمن، این مفهوم شکل  خداوند است و این تأ
گیرد که هرچند آن ها از نظر حقوقی مالک اند، اما مالک مطلق نیســـتند. شـــکل گیری این مفهوم در 
گونی می شود و فعالیت های مختلف  اعتقادات آن ها، هم چون دیگر مفاهیم اسلامی، منشأ آثار گونا
آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بر همین اساس، می توان گفت که تعاون و همکاری افراد در جامعه 
اســـلامی، به خصوص در باب مســـائل اقتصادی، از ایمان به این نوع مفاهیم و بینش ها سرچشـــمه 

می گیرد.
اما در باب مالکیت حقوقی خداوند، یکی از شرایط مالکیت حقوقی این است که مورد آن ثروت 
باشـــد؛ بنابراین، آیاتـــی که متعلق و طرف اضافه در آن ها، آســـمان ها، زمین و کل موجودات اســـت، 
ذِى ءَاتَئکُـــم؛ و از مال خدا 

َ
ـــالِ الِله الّ ن مَّ ظهـــور در مالکیـــت حقیقی دارد، بر خلاف آیـــه »وَ ءَاتُوهُم مِّ

/33( که متعلق به مالکیت ثروت و مال اســـت و می توان  کـــه عطایتان کرده به ایشـــان بدهیـــد« )نور
در مالکیت حقوقی خدا نســـبت به کلیه ثروت ها از آن اســـتفاده کرد. در واقع مفاد آیه  این اســـت که 
تمام ثروت ها در مرتبه اول مال خداســـت که در این جا مراد از مال همان زکات اســـت )طباطبایی، 
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1366ش: ج 15، ص159( و در مرتبـــه بعد به ملکیت شـــخص درمی آیـــد؛ به طوری که منافی مالکیت 
خدا هم نیست. چون آیه فرموده »و آتوهم من مال الله«، این مالی که به دست افراد آمده، مال الله 
اســـت. در عین این که مال شماســـت، مال خداوند است و بنابراین امر به صدقه دادن و انفاق کرده 
اســـت. در این جا ممکن اســـت چنین تصور شـــود که دو مالکیت خصوصی نسبت به یک مورد قابل 
گر مالی مخصوص خدا شد، ممکن نیست که  جمع نیست؛ زیرا مالکیت عبارت است از تخصیص و ا
اختصاص به فرد داشـــته باشـــد؛ ولی واقعیت این اســـت که این دو مالکیت با یکدیگر تنافی ندارند؛ 

چون مالکیت فرد در طول مالکیت خداست.
، مالکیت خصوصی انســـان ها، تخصیص در مقابل دیگران اســـت نه تخصیص در  بـــه تعبیر دیگر
مقابل خدا؛ ولی مالکیت خدا تخصیص در مقابل هر موجود دیگری غیر از خداست، چون در مقابل 

خدا هیچ کس مالکیت ندارد، حتی مالکیت اعتباری )جمعی از نویسندگان، 1371ش: ص226(.
اشـــکالی که ممکن اســـت در این جا مطرح شـــود، این اســـت که مالکیت اعتباری بـــرای خدا، با 
، اعتبار می شـــود و  توجه به مالکیت حقیقی او لغو اســـت. در حقیقت، مالکیت حقوقی برای رفع نیاز
خداوند نیازی ندارد که برای او مالکیت حقوقی در نظر گرفته شود؛ جواب این اشکال این است که 
مالکیت اعتباری خداوند در صورتی لغو و بی معناســـت که آثار عقلایی و حقوقی بر آن مترتب نشود. 
گونی وجـــود دارد که مهم ترین آن هـــا طبیعی بودن  دربـــاره مالکیت حقوقـــی خدا، آثار عقلایـــی گونا
کم اسلامی که  ســـلب مالکیت خصوصی فرد و یا محدود کردن آن توسط ولیّ امر است. ولیّ امر و حا
از جانـــب خدا، خلافـــت و ولایت دارد، به طور طبیعی می تواند مالکیت اعتباری دیگران را بر اســـاس 
ذِى ءَاتَئکُم« که 

َ
ـــالِ الِله الّ مصالح و ضرورت ها ســـلب یـــا محدود کند. بنابراین در آیه »وَءَاتُوهُم مِن مَّ

که از این  در مورد صدقه و زکات واردشده، مال به خدا نسبت داده  شده است و مفاد آن این است 
مالی که به شـــما داده  شـــده و مالک آن خداست، به فقرا بدهید. شما در مقابل خدا، نسبت به این 
مـــال مالکیت ندارید، پس هرکجا کـــه امر کند، باید انفاق کنید؛ بنابراین اعتبار مالکیت حقوقی برای 
گر این  گونی بر آن مترتب می شـــود که ا خداوند نه تنها لغو نیســـت، بلکه آثار عقلایی و اجتماعی گونا

مالکیت نبود، این آثار هم باید به صورت دیگری مطرح می شد )همان(.
3. اعتقاد به معاد

یکی دیگر از مبانی کلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی، اعتقاد به معاد است. اعتقاد به این مبنا در 
تدبیر و تحقق امور اقتصادی تأثیرگذار اســـت و انسان معتقد به قیامت، مراقب است امور اقتصادی 
خود را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در روز قیامت و در دادگاه عدل الاهی بتواند به خوبی حساب 
کیدات قرآن، اعمال انســـان در روز قیامت مورد ارزیابی و محاســـبه  خود را پس بدهد. با توجه به تأ
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قرارگرفته، به هرکس متناســـب با رفتاری که در دنیا داشـــته اســـت، جزا داده می شود )زلزال/7و8( بر 
اســـاس مبانی دینی، یاد قیامت و خوف از سوءالحســـاب در یوم الحساب، نقش مؤثری در تصحیح 
رفتارهـــای انســـان از جمله رفتارهای اقتصـــادی او دارد. به طور قطع، مراقبت درونی مداوم توســـط 
افراد، عاملی مهم برای تحقق رفتارهای عادلانه و به حق اقتصادی اســـت. امام علی؟ع؟ می فرماید: 
»طُوبـــی لِمَـــنْ ذَکَرَ الْمَعادَ وَ عَمِلَ لِلْحِســـابِ وَ قَنِعَ بِالْکِفافِ وَ رَضِیَ عَنِ الِله ســـبحانه، خوشـــا به حال 
کسی که معاد را به یاد آورد، براى روز حساب کار کند و به حدّ کفاف قانع و از خداوند خشنود باشد« 

)حر عاملی، 1409ق: ج3، ص254(.
بـــا اعتقاد به معاد، متعلّق »لذت« و مفهوم »ســـود«، تفاوت اساســـی پیدا می کنـــد. نه تنها افراد 
معتقـــد بـــه معاد منافع جهـــان پس از مرگ را نیـــز مورد عنایت قـــرار می دهند، بلکـــه به دلیل ابدیت 

حیات اخروی و مخلّد بودن انسان در آن جا، اهمیت بیش تری به آخرت خواهند داد.
گر انســـان آن  کید قرآن نســـبت به یادآوری قیامت به خاطر این اســـت که ا یکـــی از علت هـــای تأ
روز حیاتـــی را فرامـــوش کند، بدعاقبت می شـــود و معلوم اســـت کـــه یگانه مانعی که انســـان را از گناه 
بازمی دارد، ایمان به بعث و جزا اســـت و کســـی که در شـــهوات فرورفته و دلش با گناه دوســـت شـــده 
باشـــد، حاضـــر نیســـت منع هیـــچ مانعی از گنـــاه و از آن جمله مســـئله قیامت را بپذیرد و نســـبت به 
گناهان بی رغبت و متنفر شود. درنتیجه گناه زیاد، کار او را بدین جا منتهی می کند که قیامت و جزا را 
به کلی انکار می نماید )طباطبایی، 1366ش: ج 20، ص385(. آیات ســـوره مطففین همین مسئله را 
خاطرنشان می سازد )مطففین/1-8( و از این آیات برمی آید که بروز مفاسد اقتصادی، نشان از عدم 
اعتنـــا به معاد دارد و بنابراین، می تـــوان گفت که از دیدگاه قرآن کریم، اعتقاد و توجه به  روز قیامت و 
روز محاســـبه اعمال، عاملی مهم برای جلوگیری از مفاســـد اقتصادی است و نبود این فساد، کمک 

بسیار مهمی در رفع مشکلات اقتصادی می کند.

جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به مباحث ذکر شده نتایج ذیل بدست می آید:

1. بـــا بررســـی مبانـــی اعتقادی ســـایر نظام های اقتصـــادی و تأثیر نوع بـــاور آن ها دربـــاره خدا در 
شکل گیری نظام اقتصادی، برتری نوع نگاه اسلام را در این زمینه روشن می کند.

2. با بررســـی انجام شـــده، روشـــن  شـــد که توجه و عمل به مبانـــیِ کلامی اقتصـــاد مقاومتی، چه 
در رفتارهـــای شـــخصی و چه در سیاســـت گذاری ها، برنامه ریزی ها و وضع قوانیـــن و اجرای آن ها، در 

پیشرفت نظام اقتصادی اسلام و برون رفت از مشکلات اقتصادی بسیار تأثیرگذار است.
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3. مهم تریـــن مبانیِ کلامی اقتصـــاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و حدیـــث، خدامحوری و اعتقاد به 
مالکیت حقیقی خداوند و اعتقاد به معاد است.

کائنات ازجمله انسان، منابع، و ابزارهای تولید، مخلوق خداوند  کریم، تمامی  4. از دیدگاه قرآن 
علیم و حکیم هســـتند. هم چنین هرگونه فعالیتی از جمله فعالیت های تولیدی و فرایند شکل گیری 
آن نیـــز مخلـــوق خداوند هســـت و مســـتقل از اراده او نمی تواند تحقق یابد. لذا شـــناخت انســـان از 
پـــروردگار خویش و یقین بـــه توحید افعالی خداونـــد، در انگیزه ها و اهداف، آمال و آرزوها، اندیشـــه، 
، اعمال و رفتار او مؤثر می افتد و به حیات او سمت وســـویی خاص بخشـــیده و هویت ویژه ای  گفتـــار
بـــرای او به ارمغان می آورد و در عرصه فعالیت هـــای اقتصادی به نحوی رفتار می کند که با رفتارهای 

انسان غیر موحد، بسیار متفاوت است.
5. با اعتقاد به معاد، متعلّق »لذت« و مفهوم »ســـود« تفاوت اساســـی پیدا می کند؛ چرا که افراد 
معتقـــد بـــه معاد، منافع جهان پس از مرگ را نیز مورد عنایت قـــرار می دهند و به دلیل ابدیت حیات 
اخـــروی و مخلّـــد بودن انســـان در آن جا، اهمیـــت بیش تری به آخـــرت می دهند. انســـان معتقد به 
قیامت مراقب است امور اقتصادی خود را به گونه ای برنامه ریزی نماید که در روز قیامت و در دادگاه 
عدل الاهی بتواند به خوبی حســـاب خود را پس بدهد و به طور قطع، مراقبت درونی مداوم توســـط 

افراد، عاملی مهم برای تحقق رفتارهای عادلانه و به حق اقتصادی است.

پی نوشت 
: اقتصاد مقاومتی بـــه مثابه اقتصاد  1. تعاریـــف دیگـــر که از اقتصـــاد مقاومتی آمده، عبارت انـــد از
موازی )سنایی فر و بکتاشیان، 1392ش: ص22(، اقتصاد مقاومتی به مثابه اقتصاد ترمیمی )همان: 
ص23(، اقتصـــاد مقاومتـــی به مثابه اقتصاد دفاعی )همان(، اقتصـــاد مقاومتی به مثابه اقتصاد الگو 
)همان: ص24(، اقتصاد مقاومتی یعنی تشخیص حوزه های فشار و گذر از بحران اقتصادی )همان: 
ص26( و اقتصـــاد مقاومتـــی به معنای تکیه کردن بر توانایی هـــا و ظرفیت های داخلی )مجاهدیان، 

: غلامرضا مصباحی مقدم(. 1391ش: ص 15 به نقل از
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